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لجصع۳ عتصداو؟ عط ۶ه 645 عتت۸ 0۲ عتعدظ لمتامه4بصم‌عنتز عنصداعآ عطا که عزورآدمش هر 
"صبازم أندلط 0۴ (دزه) جمنلدعصم‌صمن ماعمهم۷(" مصنه‌تموع؟ ع۵م) 


۴ تصعد11 حعطونع5 ,1۲۶ 
صمعا رصع رصع اه انوهنصنا 5عنل‌ا عتصعاعآ فصه رومامعط ]1 0 طلنمه؟ (1 »تصصه و[ 


۶ ولحتصعصهمصن۳ لصه طوز۴ 9 احع‌صاتدمع(ر] ,۳۳۵۲۵5601 اصداعزهعشر(تمطان۸ عصنگ‌صهجععتمن)) 


عم صمآزم تصمامطعء :انم 

,11 عتحصعاو] اه ععام‌ن‌هنر۳ 0رد ععصهلناتمفنتنا [ عتصداوآ اه احع‌صاعدمه(ر[ ۳۳۵/65501 عاعتموعشرهامی تصاط مومع مصمطم۷ ,1۲ 
صععا رمططعه۱ ر‌مططعه۱ ۲و اهتنا تو۲۵۳0 روعنل‌ب5 ءتصعاع1 0صد رومامعط 1 9 طانعد۴ 

ماش 

9 عناطنحع عتصداو عمط صذ عسجا فا که تومحه رطهعوع۲ عنطا و۲ .عصمتاهآعنوع[ ۲ متعدط مطا مذ (دتتعک) سم عتصفاعا رصفتآ صا 
۰ 201 1392 صد اع: ۵06) لقصعظ »تصعاع1 عط1 .کصمتصنجه آمتاصع بمونساز خمعله۳۵ع 10 عصن07عع2 ۱۳۹ 
وناز 9 عصمنصنوه خصعله۵تم عطا جه 0ععقط 220 8فصح 4عصمتك صععط ع۲«قط عاتدم تمز۳2 24 حمناوععی حصه امم وا 
عصم نما علطلنوعهم عذ ] رفن۷ ۲ وعع‌صاهعتته واز طنامیاز (نتدووع»ع وعم صمنصنوه عصه وه جنتملنموم عطا ۲0۱۷۵۲ 
.عم‌سنامی عاطنعی صم ععصهتاعد فلز ما عتال علطمامععع2 فصد ,نله بععصی فد 0ععتوصی عط ۳27107 16 عنووع1 ,۷16 
0 عط واه 0صد علاعصم وناز عط گم هنز خصملهب۵تم عطا ومملام عم لقصعظ عتصداوا عط مه 645 علناتظ ری‌صهاوصز 
90۳1« کذ ۵۲ م10 وعمل از گز متجصدن جع 2 له 266 905« نف عطا گز متجصدن هب نج آنقص دج ۵۶ فعما عطا و۲ صمتتحعصهمصهم 
آم‌تاع‌طاهم رد عط1 مصنلتمعع۲ عصمتصنوه ام روعتتاوو آمتامعه مونساز از آه عنورلمصه صه طودمتط 1 ۰انصماع ط 
جمعدع ما قح 060سعصی فد عذ رکاصه‌صصنهمل تتعط ره واصتوم ۷6 عط1 عصنه رآمهه 224 تناو عع .0عکتاصعملز مهد صمتاوعناو 
عطاه عطا م6 صنصدمع عمط عاطمصنمصص عم ان 0ععو] عسج واصا۷۱۵۷۵0 عتهد عطا اه ما 4صج ۷۱۵۵۷۵0 خصعله هتم عطا ۲و۲ 
دععمعالمطل عط 10 6505 رصم گنه 0صح صمجوع امتاصهه وناز 0 صم 2560 وز عصمتصنوه عسج عط ۶و عصم ر‌صقط 
عتصعاع عطا صذ صمناعم تامآمنعع1 عم وتعهط عطا که عجمو صق همه عاطتعصه/ع1 4ه2 و1 صمنصنوه عنط1 اعصنفعه 20 
ت۱۰ 

1216 بصمتصلمه آمتاصهابسممنساز عصملهعتم راصح و۲ آمنامع 4 بممنساز رن ۲0۲ صمنادعصهم‌صهمء م۵ تام تک 


صمنصنوه امتاصهابممعنساز 


ابا 
مصمصصمی تاهعتن ‏ /:ع۵)6۵ :عوصم زا 1۲ 00 مه من صام‌تا اه وقعععه مهصن 2 وز سس 


(09۳۳21 0۶ ۲10۳ 200 1 


سال ۵۶ -شماره ۱ - شماره پیایی ۱۳۶ -بهار ۰۱۴۰۳ ص ۶۵-۸۴ 7 نا من ز//:عحط :مد ممو۲10 
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نوع مقاله :پژوهشی 


نقد و تحلیل مبنای فقهی ماده ۶۴۵ قانون محازات اسلامی 
«د به ناخن» 


ب دکتر صدیقه حاتمی(نویسنده مسئول) 


استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی» دانشکده الهیات و معارف اسلامیء دانشگاه ایلام» ایران 

شعج. صمآزمتصممط.عو :انم 

دکتر محمدرضا علمی سولا 

دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی» دانشکده الهیات و معارف اسلامی» دانشگاه فردوسی مشهد مشهد» ایران 


چکیده 

مبنای قانون گذاری در جمهوری اسلامی ایران شریعت اسلامی است و به همین جهت در عمده موارد قوانین جمهوری اسلامی 
ایران بر اساس نظر مشهور فقها تدوین شده است. قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نیز از این امر مستثنی نبوده و عمده 
مطالب آن بر اساس نظر مشهور فقها تدوین و تصویب شده است. اما مشهور بودن یک دیدگاه طبعا دلالت بر صحت یا 
وجاهت آن ندارد؛ چه بسا دیدگاهی با وجود نادر بودن به جهت استناد به ادله قابل قبول» صائب و صحیح باشد. یکی از مواد 
قائون مجازات اسلامی که دارای همین اشکال است» ماده ۶۳۵ آن اسث که با تبعیت از دیدگاه مشهور فقیهان میوان دیه از بین 
بردن ناخن را در صورت رشد مجدد پنج دینار و در صورت عدم رشد و یا معیوب رشد نمودن ده دینار قرار داده است. با کنکاش 
در آثار مکتوب فقهی چهار دیدگاه در فرض مسئله مورد شناسائی قرار گرفت. در نوشتار فرارو با پژوهشی توصیفی-تحلیلی و با 
نگاهی مستله محورانه. پس از بررسی و ارزیابی تمام دیدگاها و مستندات آن ها مشخص می شود که ادله دیدگاه مشهور ودو 
دیدگاه نادر دیگر با اشکالات غیرقابل توجیهی همراه هستند؛ در مقابل یکی از نظریات نادر به دلیل استناد به ادله محکم فقهی و 
پاسخ به اشکالات وارده بر آن» صائب و قابل دفاع است که می تواند مبنای عمل قانون گذار در قانون مجازات اسلامی قرار گیرد. 


واژگان کلیدی: دی ناخن» مبانی فقهی» روایت. دیدگاه مشهور 


حاتمی» علمی سولا؛ نقد و تحلیل مبنای فقهی ماده 120 قانون مجازات اسلامی؛ «دیه ناخن»/۷ 
مقدمه 

ناخن همانند سایر اعضا فواید زیادی دارد؛ ازجمله فواید آن می‌توان به مواردی از این دست اشاره کرد: 
تکیه‌گاه رآس انگشتان برای گرفتن اشیاء انجام عمل زدودن و خاراندن؛ برچیدن اشیای ریز و کوچک توسط 
انگشتان و زیبایی و.... ناخن‌های پا نیز مانع از انتقال چرک‌های کفش و عرق پابه پا می‌شود و آن را از 
عفونت محفوظ می‌دارد؛ لذا شارع برای کندن آن همانند بسیاری از اعضای بدن دیه تعیین کرده است. 

مسئله بحث‌برانگیز در این زمینه روایات موجود در زمینة دیة کندن ناخن است که هرکدام مقادیر 
متفاوتی را بیان داشته‌اند. برخی از این روایات ضعیف است؛ اما مورد عمل مشهور فقها قرار گرفته است و 
برخی دیگر از روایات؛ معتبر و صحیح است» لکن مشهور از آن اعراض کرده است. روایات متفاوت در 
این مورد. سبب پدیدارشدن چهار نظریه در میان فقهای امامیه شده است: 

۱. دی کندن ناخن در صورت عدم‌رویش مجدد يا سیاه‌رویدن ده دینار و در صورت رویش مجدد. پنج 
دینار است (دیدگاه مشهور). 

۲ دية کندن ناخن ابهام دست. ده دینار و ساير ناخن‌های دست. پنج دینار دیة ناخن آنکست ی رک پا» 
سی دینار و سایر ناخن‌ها» هرکدام ده دینار است. همه این مقادیر در صورت عدم‌رویش محدد پاسیاه 
رویدن است. اما در صورت رویش محدد» نصف آن است (دیدگاه ابن‌حنید). 

۳. دیة کندن ناخن در صورت عدم‌رشد مجدد ده دینار و در صورت سیاه‌روییدن» دوسوم ده دینار است 
(دیدگاه ابن ادریس و برخی از متأخران). 

۴ دیة کندن هرکدام از ناخن‌های دست. پنج دینار» ناخن شست پاء سی دینار و سایر انگشتان غیر از 
شست. ده دینار است (دیدگاه خوئی و برخی از معاصران). 

در زمینهة اختلاف نظرات موجود در باب دیهُ ناخن تاکنون هیچ‌گونه پژوهشی انجام نگرفته است. ابتدا 
دیدگاه‌های موجود در مسئله و مستندات آن‌ها را در محک فقه تبیین و تحلیل می‌کنیم و سپس به تبیین قول 


. دیدگاه مشهور 
مشهور فقیهان امامیه معتقدند: دی کندن ناخن هر انگشتم از انگشتان دست يا پا درصورتیکه دیگر 


نروید يا سیاه بروید» ده دینار و اگر مجدداً سالم و سفید بروید. پنج دینار است. این دیدگاه توسط بسیاری 


۸ نشریه فقه و اصول. سال پنجاه و ششم. شماره ۰۱ شمارهٌ پیاپی ۱۳۲ 


از فقها به مشهور نسبت داده شده است.۲ 

قانون محازات اسلامی نیز در این زمینه در ماد ۶۴۵ با پیروی از دیدگاه مشهور چنین مقرر می‌دارد: 
«دية ازبین‌بردن ناخن به طوری‌که دیگر نروید یا فاسد و معیوب بروید» یک‌درصد دیهٌ کامل و اگر بدون عیب 
بروید» نیم‌درصد دی کامل می‌باشد.» 

در ذیل به نقل عباراتی از فقیهان پیرو این نظریه اشاره‌شده می‌پردازیم: 

شیخ صدوق در المقنع دیهةٌ کندن ناخن در صورت عدم‌رشد مجدد را بیان کرده و اشاره‌ای به دیهٌ آن در 
صورت رشد محدد نکرده است. ایشان مقرر می‌دارد: «در کندن ناخن ده دینار ثاببت است. زیرا ناخن 
یک‌دهم از انگشت است و ناخن انگشت دست و پا در این مقدار دیه. باهم فران ت۳0 شیخ طوسی در 
نهایه» سردمدار این دیدگاه است. صریح کلام ایشان چنین است: «در ناخن اگر قطع شود و دوباره رشد 
نکند يا سیاه رشد کند. ده دینار ثابت است. اما اگر سفید و سالم رشد کند. در آن پنج دینار ثابت نت۲ 
ابن حمزه در الوسیله از دیدگاه شیخ طوسی پیروی کرده است: «و اما اگر ناخن» سفید در بیاید» در هر ناخن 
پنج دینار ثابت است و اگر سیاه در بياید یا اصلاً در نياید. در هر ناخن ده دینار ثابت است.»* علامه حلی 
در مختلف الشیعه این قول را به ابن‌براج نیز نسبت داده است» " گرچه با تتبع در کتاب المهذب ابن‌براج 
چنین بیانی یافت نشد. لکن احتمال دارد وی در کتاب الکامل خود چنین فتوا داده باشد که این کتاب در 
دسترس نیست. قطب‌الدین کیدری در اصباح الشیعه نیز موافق با مشهور فتوا داده است: «در کندن ناخن 
اگر در نیاید یا سیاه درآیده ده دینار ثابت است و اگر سفید در آید. پنج دینار ثابت است.»" 

محقق حلی در شرائع الاسلام می‌گوید: «ناخن درصورتی که دوباره در نیاید يا آنکه سیاه درآید. ده 
دینار ثابت است و اگر سفید در آید» پنج دینار ثابت است.»" علامه حلی نیز نظری موافق با مشهور ارائه 
داده است؛" گرچه ایشان در مختلف الشیعه» دیدگاه ابن‌ادریس را بدون اشکال دانسته است.* شهید اول در 


۱. علامه حلی» تحریر الاحکام 1۰۱/۵؛ شهید انی» الروضة البهيت ۲۳۰/۱۰ شهید انی مسالک الافهام 6۲۹/۱۵؛ مقدس اردبیلی» مجمع الفانده و البرهان» 
26 فیض کاشانی. مفاتیح الشرائع» ۱5۱/۲؛ فاضل هندی کشف اللثام و الابهام. ۳۷۹/۱۱؛ طباطبانی؛ الشرح الصغیر: 4۷۰/۱۲؛ خوانساری» جامع 
المدارک» ۲۳۷/۲ 

۲. ابن‌بابویه المقنع ۵۱۳و9۳۲. 

۳ طوسی النهایه ۷7۸. 

6 ابن‌حمزه الوسیله 6 ۵. 

۵ علامه حلی؛ مختلف الشیعة ۳۹۹/۹. 

7 قطب‌الدین کیدری اصباح الشیعه ۵۰. 

۷ محقق حلی» شرانع الاسلام, ۲۱۵/4. 

۸ علامه حلی؛ ارشاد الاذهان ۲۳۹/۲؛ علامه حلی» تحریر الاحکام ۰1۰۱/۵ 

۰۳۹6/۹ علامه حلی» مختلف الشيعة‎ ٩ 


حاتمی» علمی سولا؛ نقد و تحلیل مبنای فقهی ماده 140 قانون مجازات اسلامی؛ «دیه ناخن»/۹ 


اللمعة الدمشقیة همانند بیشتر فتاوای خود» از مشهور پیروی کرده است: «در ناخن درصورتی که دوباره در 
نیاید یا آنکه سیاه در آید. ده دینار ثابت انتت و اگر سفید درآید پنج دینار ثابت است.» فقعانی در الدر 
المنضود این گونه اذعان می‌دارد: «در ناخن درصورتی‌ که دوباره نروید پا آنکه سیاه بروید» ده دینار است و 
اگر ناخن. سفید بروید» پنج دینار ثابت انتت و در غیر این دو حالت؛ ارش ثابت است.»" صاحب‌حواهر 
در حواهر الکلام گفته است: «اگر ناخن کسی را بشکند و دوباره به‌حای آن» ناخن نروید یاناخن سیاه 
بروید» دیة آن ده دینار است و اگر به‌حای آن. ناخن سفید رویید» دیة آن پنج دینار است.»۳ 

امام خمینی در تحریر الوسیله» دیدگاه مشهور را احوط دانسته است: «در ناخن درصورت که نرویید یا 
به‌طور سیاه و فاسد برویید» بنابر احوط ده دینار است و اگر به‌صورت سفید بروید. پنج دینار است.»* 
سبزواری در مهذب الاحکام چنین بیان می‌دارد: «اگر با حنایت ناخن از انگشت حدا شود درصورت ی که 
دیگر نروید يا سیاه بروید. ده دینار ثابت است و اگر سفید بروید. پنج دینار ثابت است. بدون اینکه در این 
حکم فرقی بین دی ناخن انگشت دست و پا وجود داشته باشد.»" 

5 ۱: مستندات دیدگاه مشهور و ارزیابی آن 

۱ شهرت فتوایی: این دیدگاه» از شهرت فتوایی برخوردار است» به‌گونه‌ای که بسیاری از فقها دیدگاه 
مزبور را به مشهور نسبت داده‌اند.؟ 

۲ روایت مسمع‌بن عبدالملک از امام صادق(ع): «امیرالمزمنین دربارةٌ ناخن درصورتی که قطع شود و 
نروید یا سیاه و فاسد بروید. به ده دینار دیه حکم فرمود و اگر سفید و سالم بروید به پنج دینار حکم کرد.»۲ 

۳. روایت عبدالله‌بن‌سنان از امام صادق(ع): «دیهُ هر ناخن پنج دینار است.»" این روایت بر موردی که 
ناخن افتاده و به رنگ سفید (معمولی) رشد کرده است حمل می‌شود؛ تابدین ترتیست‌ایین آن‌دورواییت 
(مسمع و این‌سنان) جمع شده باشد؛ به عبارتی» روایت عبدالله‌پن‌سنان مطلق اننتث و فقها به اطلاق این 
روایت عمل نکرده‌اند؛ لذا روایت مزبور به‌وسیله روایت مسمعء مقید به حالت روییدن مجدد ناخن 


۱. شهید اول» اللمعه الدمشقية ۰۲۸۱۱۲۸۰ 

۲. فقعانی» الدر المنضود ۳۲۵. 

۳ صاحب واه حواهر الکلام» ۲۵۸/۳ 

6 خمینی» تحریرالوسیله ۰۵۸۰/۲ 

۵. سبزواری» مهذب الحکام ۲۱۷۸۲۱7/۲۹. 

7 علامه حلی» تحریر الاحکام. 1۰۱/۵؛ شهید انی» الروضة البهية ۲۳۰/۱۰؛ شهید ثانی. مسالک الافهام» 6۲۹/۱۵؛ مقدس اردبیلی» مجمع الفانده و 
البرهان» 6۰9/۱6؛ فیض کاشانی, مفاتیح الشرانع» ۰۱۵۱/۲ 

۷ «قصی آمیز الْمومنین(ع) فی الفر لا فطع رم بثیث آو خر نود فاد عشرة دزیر قٍن رح آییض فحْفسَهة دتزی» حر عاملی. وسائل الشیعته ۰۳4۹/۲۹ 
۸ «وفی الطفر حمسَهٌ دتازیرّ» حرعاملی» وسائل الشیعة ۳۵۰/۲۹. 


۰ نشریه فقه و اصول. سال پنجاه و ششم. شماره ۰۱ شمارةٌ پیاپی ۱۳۲ 


می‌شود که دیة آن در این صورت پنج فان تک 

برخی از فقها بر ادلة مشهور اشکالاتی به قرار ذیل وارد کرده‌اند: 

۱. اشکال وارده بر روایت مسمع: روایت مسمع به‌دلیل وجود سهل‌بن‌زیاد» ابن‌شمعون و اصم در 
سلسله اسناد آن ضعیف است." به‌ویژه ابن‌شمعون که محهول و کذاب و غالی درباره‌اش گفته‌اند؛ لذا این 
ژوایت ضلاحیت استاه نذارو: ۲ 

لکن اشکال مزبور چنین پاسخ یافته است که روایت مسمع گرچه ضعیف است اما مشهور فقها به آن 
عمل کرده‌انده * بلکه برخی از فقها عمل اصحاب را بر مبنای این روایت قرار داده‌اند؛* بنابراین» ضعف 
روایت با عمل مشهور جبران‌شدنی است. 

۲. اشکال وارده بر روایت عبداللهبن‌سنان: شهید ثانی ایراد گرفته است که مقیدکردن روایت عبدالله‌بن 
سنان که روایت صحیحی است با روایت مسمع که روایتی ضعیف است» برای اينکه بین آن دو روایت جمع 
شده باشد. عجیب است؛" چون روایت ضعیف. تاب‌وتوان معارضه با روایت صحیح را ندارد و بر فرض 
آنکه حمل آن درست باشد» حملی بعید است. " فیض کاشانی نیز در مفاتیح الشرائع چنین حملی را بعید 
کهآ 

صاحب مفتاح الکرامه و صاحب‌جواهر» ایراد شهید ثانی را عجیب دانسته‌اند؛ بدین‌صورت که» وجهی 
برای چنین تعجبی نیست. زیرا روایت تفصیلی مسمع گرچه ضعیف است اما ضعف آن جابر به عمل 
مشهور است. به‌ویژه اينکه هیچ کدام از فقها به چنین اطلاقی از صحيحه عبدالله‌ین‌سنان عمل‌نکرده‌اند؛ لذا 
حمل, متعین می‌شود." 

ناگفته نماند اینکه صاحب‌جواهر مدعی پشتیبانی روایت مسمع با عمل فقها و اجماع شده است. ۲ 


۱. فاضل مقداده التتقیح الرانم» ۵۰۲/۶؛ صیمری» غاية المرام. ۶/ 8۵1؛ طباطبانی» الشرح الصغیر ۷۰/۱۲ 

۲. ان‌فهد حلی» المقتصر ۳۳۹/۵؛ شهید ثانی. مسالک الافهام 6۳۰/۱۵؛ مقدس اردبیلی» مجمع الفانده و البرهان» 6۰۵/۱6؛ خونی مبانی تكملة المنهاج» 
۳۲ 

۳ صیمری, غاية المرام. 7/4 4۵؛ شهید ثانی» الروضة البهيت ۰۲۳۰/۱۰ 

> محقق حلی» شرایع الاسلام ۲۵۱/6؛ علامه حلی» تحریر الاحکام. 1۰۱/۵؛ آبی. کشف الرموز. 194/۲؛ فاضل هندی» کشف اللئام و الابهام ۰۳۸۰/۱۱ 
۵. فاضل مقداد. التنقیح الرانع» ۵۰۲/۶ 

۲ شهید انی» الروضة البهیت ۰۲۳۱/۱۰ 

۷ شهید انی» مسالک الافهام» ۰4۳۰/۱۵ 

۸ فیض کاشانی, مفاتیح الشرانع» ۰۱5۱/۲ 

۰۷۰/۱۲ حسینی عاملی» مفتاح الکرامه ۱۳۲۲: 4۳۲/۱۰؛ طباطبانی» الشرح الصغیر‎ ٩ 

۰ صاحب‌جواهر جواهر الکلام. ۲۵۹/4۳. 


حاتمی» علمی سولا؛ نقد و تحلیل مبنای فقهی ماده ۱۶۵ قانون مجازات اسلامی؛ «دیه ناخن»/۷۱ 


محقق نشده است؛ چراکه از نقهای متقدم. ابن‌جنید با دیدگاهی نادر و ابن‌ادریس نیز با دیدگاه نادر دیگر؛ 
خلاف مشهور فتوا داده‌اند و از طرفی» موضع بسیاری از متقدمان امامی؛ از قبیل ابن‌عقیل عمانی» شیخ 
مفید در المقنعه سیدمرتضی علم‌الهدی در المسائل الناصریات و الانتصار ابوالصلاح در الکافی» ابن 
زهره در غنية النزوع در فرض مسئله مشخص نیست؛ بااین‌وحود چگونه می‌شود در چنین حالتی ادعای 
اجماع کرد؟ 


۲ دیدگاه این‌جنید 

ابن‌حنید به نقل از علامه حلی در مختلف الشیعه در زمینة دی ناخنء دیدگاه نادری را پذیرفته است. 
دیدگاهی که مختص ایشان است و موافقی را از میان فقیهان به همراه نداشته است. این نظریه برخلاف 
ی گاه میرن اط رفن بان فی ناخ یت و یاواو طرف یگ مان فبهتاعن ‏ کش ارگ نا تاش 
شتا انکیت اه تفاوت قائل شده است» بدین‌صورت که: «دیة ناخن ابهام دست. ده دینار و ناخن‌های دیگر 
دست» پنج دینار و دیة ناخن انگشت بزرگ پاء سی دینار و ناخن‌های دیگر پا ده دینار همه این‌ها در 
صورتی است که ناخن نروید یا سیاه بروید و اگر سالم بروید» نصف این‌ها ثابت است.»" 

با تتبع در کتب روایی به دست می‌آید که روایتی با چنین تفصیلی که ابن جنید در مسئله میزان دیة ناخن 
بیان کرده است. وحود ندارد؛ لذا دلیلی برای اثبات مدعای ایشان وحود ندارد و همین مسئله سبب شده 


است که هیچکدام از فقیهان از متقدمان تا متأخران و معاصران؛ پیرو وی در اين مسئله نشوند. 


۳. دیدگاه این‌ادریس 

ابن‌ادریس در زمینة دیهُ ناخنء دیدگاه نادری را پذیرفته است که دیدگاه وی بعدها موافقانی را به همراه 
داشته است» ازحمله: علامه حلی در مختلف الشیعه شهید ثانی» فخرالمحفقین و ابن‌فهد حلی. 

دیدگاه ابن‌ادریس» شبیه به دیدگاه مشهور است و تنها تفاوت آن با مشهوره در میزان دية ناخن سیاو 
روییده است که مشهور قاتل به ثبوت ده دینار است. اما ابن‌ادریس قائل به ثبوت دو ثلث ده دینار شده 


است. 
ایشان در سراثر چنین اذعان داشته است: «دیة کندن ناخن درصورتی که دیگر نروید» ده دینار و اگر سیاه 


بروید» دوسوم ده دینار استنت: :د و درصورتی که سفید بروید» پنج دینار ثابت )۳ 


۱. به‌تقل از علامه حلی» مختلف الشيعة ۳۹6/۹ 
۲. ابن‌ادریس السراثر» ۳۸۹۱۳۸۸/۳. 


۲ نشریه فقه و اصول. سال پنجاه و ششم. شماره ۰۱ شمارة پیاپی ۱۳۱ 

علامه حلی در مختلف الشیعه. دیدگاه ابن‌ادریس را بلااشکال دانسته است" و فخرالمحققین در ایضاح 
المقتصر این قول را حسَن معرفی کرده است" و شهید انی نیز در الروضة البهية آن را حسن و در مسالک 
الافهام اولی معرفی کرده است.؟ 

۳ مستندات دیدگاه ابن‌ادریس و ارزیابی آن‌ها 

فقهای پیرو نظرية مزبور به‌منظور اثبات مدعای خود به ادله ذیل استناد کرده‌اند: 

. اصل برائت ذمه:" برای ناخنی که سیاه روییده است؛ اصل عدم‌وحوب ده دینار است؛ به عبارتی» 
اصل» برائت ذمهٌ حانی از وحوب مقدار زاید بر دوسوم» ده دینار اشست و مشغول‌الذمه‌شدن» نبازمند دلیل 
است؛ حال‌آنکه در اینسا دلیلی وحود ندارد؛ چراکه دلیل مشهور» یعنی روایت مسمع» ضعیف است. ! 

. استبعاد: درصورت که ناخن» سیاه روییده و درصورتی که اصلا نروییدهبعید است که دية مساوی 
داشته باشد." همین دلیل را ابن‌ادریس با عبارات دیگری بیان کرده است: ناخنی که سیاه رویده» همانند 
ناختی نیست که اصلا نروییده است» بلکه نالخن» روییده ما به زنگ سیاه روییده است» بنابراین دیه آن باید 
کمتر از دیة ناختی باشد که اضلا نروییده است؛* 

۳. فلج‌بودن ناخن سیاه: شهید ثانی که از پیروان این نظریه است؛ دلیل دیگری را به ادلة این قول اضافه 
می‌کند و آن اینکه: چون سیاه‌روییدن ناخن» در حکم و معنای شل و فساد عضو است؛* لذا در این مورد نیز 
قاعده «ثبوت دو ثلث دیةٌ عضو در صورت فلج‌شدن عضو» حاری می‌شود. 

پر ادلة دیدگاه مذکور همانند دو دیدگاه دیگر اشکالاتی به قرار ذیل وارد است: 

1 برخی از فقها ایراد وارد کرده‌اند که هیچ‌یک از ادلة دیدگاه ابن‌ادریس ارزشی ندارند؛ بدین دلیل که 


حریان اصل برانت ذمه و اصل استبعاد در فرص مسئله, در واقع به‌معنای طرح و ترک روایاتِ وارده در این 


۱. علامه حلی؛ مختلف الشيعة ۰۳۹6/۹ 

۲. فخرالمحققین» ایضاح الفواند. 1۹۸/4 

۳ ابن‌فهد حلی. المقتصر 4۵0/۵ 

6 شهید انی» الروضه البهیه ۲۳۱/۱۰؛ شهید ثانی» مسالک الافهام» ۰4۳۰/۱۵ 
۵ ابن‌ادریس. السرائر» ۰۳۸۸/۳ 

1. شهید انی الروضة البهیت ۰۲۳۱/۱۰ 

۷ شهید انی» الروضة البهية ۰۲۳۱/۱۰ 

۸ ابن‌ادریس, السرائی ۰۳۸۹/۳ 

۰۲۳۱/۱۰ شهید انی الروضة البهية‎ ٩ 


حاتمی» علمی سولا؛ نقد و تحلیل مبنای فقهی ماده 1۶0 قانون مجازات اسلامی؛ «دیه ناخن»/۷۳ 


مورد است؛ به عبارتی. در این مورد نصوصی از روایات وارد شده است که حکم دیهٌ ناخن در صورت سیاه 
روییدن را مشخص کرده است؛ لذا به‌تعبیر برخی از فقها؛ باوحود نصوص وارده استناد به اصل برائت ذمه و 
استبعاد. در واقع احتهاد در مقابل نص است.۲ 

۲ همچنین اشکال شده است که سیاه‌روییدن به‌معنای شل‌شدن عضو نیست تا حکم ثبوت دوسوم دیة 
عضو بر آن ثابت شود. " رئیس پزشکی قانونی مشهد مقدس در استعلام به‌عمل‌آمده توسط دادیار اظهارنظر 
دادسرای عمومی و انقلاب ناحیةٌ ۶ مشهد مقدس در خصوص اينکه آیا سیاه‌شدن ناخن یا هر عضوی 
مصداق شل‌شدن و فلج‌بودن آن عضو می‌تواند باشد؟ در نامه به شمارة ۳/۱/۴۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ 
بیان داشته است» سیاه‌شدن مصداق شل‌شدن آن عضو نیست و ناخن» عضو محسوب نمی‌شود. 

۳. برخی دیگر از فقهاء ادله ابن‌ادریس و شهید ثانی را استحسانات ظنی دانسته‌اند که در استنباط حکم 
شرعی کافی نیست. " 

۴ اشکال دیگری که می‌توان بر مبنای فقهایی که تبعض در حجیت بخشی از روایت را جایز نمی‌دانند. 
مطرح کرد این است که این دیدگاه به‌طور دل‌بخواه» به بخشی از روایت مسمع (آنجا که دیهٌ قطع ناخن را در 
صورت عدم‌رشد. ده دینار تعیین کرده) عمل کرده و به آن استناد کرده است و بخش دیگری از روایت را 
(آنجا که دی روییدن ناخن به‌صورت سیاه را ده دینار تعیین کرده) ترک کرده است» حال‌آنکه چنین چیزی 
بعید و خارج از قواعد استنباط احکام شرعی است؛ زیرا برای اثبات میزان دیة ده دینار در صورت عدم‌رشد 
محدد ناخن» دلیلی جز روایت مسمع نیست. مگر در این مورد ادعای احماع شود که چنین اجماعی بر 
فرض مسئله. محقق نشده است؛ چراکه ابن‌حنید با دیدگاهی ناد خلاف مشهور حکم کرده است و 
همچنین موضع بسیاری از متقدمان امامی در فروض مسئله مشخص نیست. بنابراین با باید از کل روایت 
رفع ید می‌کردند و در صورت عدم‌رشد مجدد ناخن نیز اصل برانت ذمه را جاری کنند یا باید در هر دو 
مورد (عدم‌رشد مجدد و رشد به رنگ سیاه) به روایت عمل می‌کردند. 

گرچه این دیدگاه چنانچه برخی از فقها نیز اذعان کرده‌اند؛ درصورتی که بر ثبوت دوسوم ده دینار در 


صورت سیاه روییدن ناخن دلیلی از اجماع یا همانند آن وجود داشته باشد. نظر خوبی است. ولی ظاهراً 


۱. مقدس اردبیلی» مجمع الفائده و البرهان» 4۰7/۱6. 
۲. حسینی عاملی» مفتاح الکرامه. 4۳۳/۱۰؛ صاحب‌جواهر» جواهر الکلام» ۰۲۵4/4۳ 
۳ حسینی شیرازی, الفقه: کتاب الدیات» ۳۱۰ 


6 موسوی اردبیلی» فقه الدیات» 4۵٩‏ 


۶ نشریه فقه و اصول. سال پنجاه و ششم. شماره ۰۱ شماره پیاپی ۱۳۰ 
جنین دلیلی وحود ندارد.! 


۴ دیدگاه آیت‌الله خوئثی 

آیت‌الله خوئی با ضعیف‌شمردن قول مشهور دیدگاه متفاوتی را در این مورد ارائه می‌دهد. ایشان در 
مبانی تکملة المنهاج چنین اذعان می‌دارد: «دیة کندن هرکدام از ناخن‌های دست» پنج دینار و ناخن شست 
پاء سی دینار و ناخن سایر انگشتان پاء ده دینار است.»۲ 

برخی از فقیهان معاصر نیز با رد ادلة مشهون با نظریة خونی هم‌رآی شده‌اند. ازحمله: مدنی کاشانی 
در کتاب الدیات؟ و حواد تبریزی در تتقیح مبانی الاحکام.؛ 

خوتی. تنها مستند دیدگاه مشهور را روایت مسمع اعلام کرده و این روایت نیز همه راویانش» غیر از 
مسمع ضعیف است. لذا اعتماد بر آن ممکن نیست" و روایت» گرچه مورد عمل مشهور واقع شده است؛ 
اما ازنظر ایشان عمل مشهور» حابر ضعف سند حدیث نیست؛ ازین‌رو وی در مسئله دیهٌ ناخن به دیدگاه 
حدید تفصیلی روی آورده است؛ مطلقاً و بدون تفاوت در روییدن مجدد ناخن و نروییدن آن يا سیاه‌روییدن 
چنین قائل است: أ ثبوت پنج دینار در هرکدام از ناخن‌های انگشت دست؛ ب. بوت سی‌دینار در ناخن 
انگشت شست پا؛ ج. ثبوت ده دینار در سایر ناخن‌های انگشت پا. 

۴ مستندات دیدگاه آیت‌الله خوتی و ارزیابی آن‌ها 

خونی در راستای اثبات نظرية بدیع خویش. به روایت عبدالله‌بن‌سنان و بخش‌های مختلفی از روایت 
ظریف استناد کرده است: 

ثبوت پنج دینار در هرکدام از ناخن‌های انگشت دست: وی دراین‌باره به دو دلیل استناد کرده است: 
۱. صحیحه عبدالله‌بن‌سنان از امام صادق(ع): در آن صحیحه آمده است که: «دیهُ هر ناخن پنج دینار 
است. 140 ۲. روایت ظریف‌بن‌ناصح: روایتی مشهور در باب دیات است که مشهور فقها به نقل از امام 
علی(ع) بدان استناد کرده‌اند: " «امیرالمومنین(ع) فتوا داد... در ناخن هریک از انگشتان چهارگانه‌ای که به 


۱. مقدس اردبیلی» مجمع الفانده و البرهان؛ ۰8۰1/۱6 

۲ خونی» مبانی تکملة المنهاج ۲۸۰/۲تا۳۸۲. 

۳ مدنی کاشانی کتاب الدیات» ۰۲۳۱ 

5 تبریزی» تنقیح مبانی الاحکام. ۰۱۸۹۷۱۸۸ 

۵ خوتی. مبانی تکملة المنهاج» ۰۳۸۱/۲ 

۲. «وفی الظفْر مس تایه حرعاملی» وسائل الشيعة ۳۵۰/۲۹. 

۷ حسینی انا مفتاح الکرامةء ۳۸/۱۰؛ موسوی خوانساری. جامع المدارک» ۲۱۹/1؛ خوتی» مبانی تکملة المنهاج ۳4۰/۲و4۳۱. 


حاتمی» علمی سولا؛ نقد و تحلیل مبنای فقهی ماده ۱۶۵ قانون مجازات اسلامی؛ «دیه ناخن»/۱۷۵ 


کف دست متصل‌اند» پنج دینار ثابت .۱6 

در این حدیث معتبر» هر جند از ناخن انگشت شست دست سخنی به میان نیامده است؛ لکن صحیحة 
عبدالله‌بن‌سنان برای اثبات آن کفایت می‌کند.۲ 

ب. ثبوت سی‌دینار در ناخن انگشت شست پا: ایشان در اینجا به بخش دیگری از روایت ظریف استناد 
کرده است؛ آنحا که اما علی(ع) می‌فرماید: «دیة ناخن انگشتان شست پا سی‌دینار است؛ زیرا آن» یک‌سوم 
ده پاست.»۳ 

ك: ثبوت ده دینار در ساير ناخن‌های الکشت با: ایشان در اینحا نیز به بخش دیگری از روایت ظریف 
استناد کرده است. * آنجا که امام علی(ع) می‌فرماید: «دية هر ناخن از ناخن‌های چهارگانة پاء ده دینار 
است.»* 

خوئی اذعان کرده است که ممکن است بر روایت ظریف در آن بخش که امام می‌فرماید: «دیة 
حداکردن ناخن شست پاء سی دینار است؛ زیرا آن یک‌سوم دیة پاست»۰ اشکالاتی به قرار ذیل وارد شود: 

۱ علامه مجلسی و صاحب ریاض مدعی شده‌اند که هیچ‌کدام از فقها به این بخش از روایت ظریف 
عمل نکرده‌اند.! 

۲. علت ذکرشده در این روایت (ذلک لاه ثلث دية الرجل)» درست و مطابق با واقع نیست. 

ایشان اشکالات واردشده را مردود می‌شمرد و چنین بیان می‌دارد که: صرف عمل‌نکردن فقها به روایتی» 
برای ردکردن آن کافی نیست تا زمانی که اجماع برخلاف آن وحود نداشته باشد و به‌طورقطع» جنین 
احماعی در اینحا وحود ندارد. از ایراد دوم نیز پاسخ می‌دهد که: عدم‌امکان عمل به تعلیل مذکور (و 
نادرست‌بودن تعلیل) سبب دست‌برداشتن و نادیده‌گرفتن اصل حکم نمی‌شود. افزون بر اينکه ممکن اشتته 
در عبارت. کلمه‌ای حا افتاده و صحیح آن چنین باشد: «لان دية الابهام ثلث دیه الرجل؛ زيرا ده انگشت 
سینت 6 یک‌سوم دی پاست. ۲ 


ایشان نهایتاً چنین بیان می‌دارد که درهرصورت» استدلال به معتبره بلامانع است وبااین روایت؛ 


۱. «في رک اصبع ملها نس دننیز» کلینی, الکافی» ۳۳۷/۷؛ حر عاملی. وسائل الشيعة ۳۰۲/۲۹. 

۲ خونی» مبانی تکمله المنهاج» ۲( 

۳. «وّفي ظفره لاون دیا رد هثل دیة الرجْل» کلینی» الکافی. 4۳6۱/۷ حر عاملی؛ وسائل الشیعهء ۳۰۹/۲۹. 
ای تکملة المنهاج ۳۸۲۱۵۳۸۱/۲. 

۵ «رَدية کل طفر عََرهُ دنانیر» کلینی» الکافی» ۳6۲/۷؛ حر عاملی» وسائل الشيعة ۳۱۰/۲۹. 

7. مجلسی؛ ملذ تیان 7 طباطبانی» الشرح الصغیر» 1۷۲/۱۲ 

۷ خوئی» مبانی تکمله المنهاج» ۳/۲ 


۷ تشریه فقه و اصول,. سال پنجاه و ششم. شماره ۰۱ شمارهٌ پیاپی ۱۳۲ 
اطلاق صحیحة عبدالله‌بن‌سنان مقید می‌شود که دیة ناخن را پنج دینار تعیین کرده است.! 

اما پاسخ خونی به ایرادات بیان‌شده» توسط برخی از فقها به شرح زیر اشکال شده است: 

۱. در خصوص اشکال اول اینکه خوتی اذعان کرده است که عمل‌نکردن فقها بر روایتی یا به عبارتی» 
(عراض مشهور از روایت؛ سبب رد حجیت روایت نیست. باید گفت: اولا اعراض هم اصحاب از 
روایتی» هرچند روایت صحیح هم باشد. سبب وهن آن روایت است؛" ثانی مسئل حجت پا عدم‌حجیت 
روایتی به‌سبب اعراض مشهور. مسئله‌ای مبنایی است که بر مبنای خونی» چنین امری سبب رد حجیت 


روایت نمی‌شود؛ اما بر مبنای بسیاری از فقهاء اعراض مشهور از روایت» سبب ضعف آن می‌شود و عمل بر 


۲ در خصوص اشکال دوم اینکه عدم‌امکان اخذ به‌دلیل حکم» سبب ترک اصل حکم نمی‌شود. باید 
گفت: او چنین مطلبی پذیرفتتی نیست که اگر امکان اخذ به علت نباشد» نباید از اصل حکم رفع ید 
کرد؛ زیرا وقوع حملة نادرست در کلام درجایی که شارع در مقام بیان تعلیل است» سبب تردید در اصل 
حکم و تالی می‌شود و عقلا چنین چیزی را معتبر نمی‌دانند و ال حجیت شامل چنین چیزی نمی‌شود؛ 
زیرا آن امری است غیر از آنچه عقلا بر آن تسالم دارند؛* انیا «تعلیل» هرچه باشد. خواه آنچه در حدیث 
آمده و خواه آنچه در متن کتاب مبانی التکملة المنهاج» مطابق با واقع نیست؛ زیرا دی ناخن انگشت 
شست. یک‌سوم دی پا نیست و اگر گفته شود حدیث افتادگی دارد و صحیح این است که «لانّ دية الابهام 
ثلث دية الرحل»۰ باز هم علت با واقع تطبیق نمی‌کند؛ یعنی بین سی دینار دیهُ ناخن با یک‌سوم‌بودن ديه 
انگشت شست ارتباطی وجود ندار دیهٌ انگشت شست دست نیز یک‌سوم دی دست است. لکن ناخن آن 


سی‌دینار است؟* خیر بلکه برمبنای مشهور ده دینار و مطابق با دیدگاه خوئی پنج دینار است. 


۵ دیدگاه مختار نگارنده 
نظریه وحیه و اظهر در این مسئله. نظریة خوئی است؛ زیرا در این مسئله» دوروایت معتبر عبدالله‌بن 
سنان و روایت ظریف وحود دارد که در روایت اول» «دیهٌ هر ناخن پنج دینار تعیین شده است» و در روایت 


دوم» «دیة ناخن انگشت دست. پنج دینار» دیة ناخن انگشت شتا پا سی دینار و در سایر ناخن‌های 


۱. خونی» مبانی تکمله المنهاج» ۳۸۱/۲. 

۲ قبله‌ای خونی. ترجمه و تعلیق بر مبانی تکملة المنهاج» ۰۱6 
۳ موسوی اردبیلی» فقه الدیات 40٩‏ 

6 موسوی اردبیلی» فقه الدیات» 40٩‏ 

۵. قبله‌ای خونی؛ ترجمه و تعلیق بر مبانی تکملة المنهاج» ۰۱6۲ 


حاتمی» علمی سولا؛ نقد و تحلیل مبنای فقهی ماده ۱۶۵ قانون مجازات اسلامی؛ «دیه ناخن»/۱۷۷ 


انگشتان پاء ده دینار تعیین شده است.» روایت عبدالله‌بن‌سنان. صحیح و روایت ظریف نیز ازنظر اسنادی 
به طرق عدیده‌ای توسط موّلفان کتب اربعه نقل شده است که برخی از طرق آن معتبر است؛۱ لذا بسیاری از 
فقیهان بر اعتبار سندی روایت تصریح کرده‌اند. ۲ 

اما روایت سومی از مسمع نیز در اين میان وجود دارد که سبب پیدایش نظری؛ مشهور میان فقیهان 
امامیه شده است و آن اينکه» «دیهٌ هریک از ناخن‌های انگشتان دست و پا درصورت ی که یود زا کند» 
پنج دینار و درصورت عدم‌رشد يا اينکه سیاه رشد کند. ده دینار است» و این روایت» گرچه ضعیف است 
اما مورد عمل مشهور فقها قرار گرفته است. بر استناد به روایت مزبور اشکال وارد است؛ زیرا باوجود دو 
روایت معتبر (عبدالله‌بن‌سنان و ظریف)» ضرورتی برای عمل به روایت ضعیف نیست و اينکه فقیهان پیرو 
نظریه مشهور اطلاق موحود در روایت عبدالله‌بن‌سنان و روایت ظریف را آنجا که می‌گوید «وّ فی ظفٍ کل 
اب مها حُمسَةٌ دای مقید به روایت مسمع کرد‌اند. مورد ایراد است و چنانچه شهید انی نیز اذعان 
کرد چنین حملی بعید است؛ زیرا او تعارض میان روایات در صورتی است که هر دو روایت صحیح 
باشند. حالآنکه روایت مسمع ضعیف است و اگر ایراد شود که ضعف روایت مجبور به عمل مشهور 
است» در این صورت نیز چنین حملی بعید است؛ زیرا حمل عام بر خاص یا مطلق بر مقید در جایی است 
که خاص در خصوصیتش اظهر از عام در عمومیتش باشد اما اگر عام در عمومیتش درنهایت؛ ظهور باشد؛ 
وحهی برای تخصیص نیست» همان‌گونه که در این مورد این گونه است؛ صحيحه عبدالله‌بن‌سنان و آنچه در 
روایت ظریف آمده است درنهایت مطلقاً ظهور در ثبوت پنج‌دینار است (خواه مجدداً بروید یا نروید یا 
سیاه بروید). 

درصورتی که اشکال وارد شود که ضعف روایت مسمع با شهرت عملی جبران می‌شود. زیرا مشهور 
فقها برای اثبات مدعای خود به این روایت استناد کرده‌اند؛ بدین اشکال نیز می‌توان این‌گونه پاسخ داد که: 
حتی بر فروض پذیرش این مبنا" اولا؛ چنان به نظر می‌آید بسیاری از فقها به روایت مزبور عمل نکرده‌اند* و 
عمل بخشی از فقها به روایتی نمی‌تواند جابر ضعف سند باشد. زیرا در چنین حالتی وثوق به خبر ضعیف» 
منتفی یا دست‌کم ضعیف است؛ ثانیٌ حتی بر فرض عمل مشهور فقها به روایت مزبور عمل مشهور به 
روایت ضعیف در صورتی حابر ضعف سند است که فقهای متقدم به اعتبار نزدیکی به عصر معصومان(ع) 


۱. ابن‌بابویه» من لا بحضره الفقیه» ۰/6 ۷و1 ۷؛ طوسی» تهذیب الاحکام ۰۲۹۸/۱۰ 

۲ روحانی» فقه الصادق 48/۲7 ۲؛ شوشتری» النجعة ۰۳۹/۱۱ 

۳. نک: خویی» مصباح الاصول, ۲۰۱/۲. 

6 ابن‌ادریس, السراثر» ۳۸۸/۳و۳۸۹؛ علامه حلی» مختلف الشيعة. ۳۹6/۹؛ فخرالمحققین, ایضاح الفوانده 4 /1۹۸؛ شهید ثانی» الروضة البهيت ۲۳۱/۱۰. 


۸نشریه فقه و اصول, سال پنجاه و ششم» شماره ۱. شمار؛ٌ پیاپی ۱۳۳ 


به روایت استناد و عمل کرده باشند؛" حال‌آنکه. هیچ‌کدام از فقیهان متقدم پیرو نظریة مشهور؛ ازحمله شیخ 
مفید» شیخ طوسی, ابوصلاح حلبی» ابن‌حمزه و قطب‌الدین کیدری» متعرض روایت مزبور نشده‌اند. 

اگر ایراد شود که روایت ظریف مورد عمل فقها واقع نشده است از اين ایراد نیز جواب داده می‌شود که 
اولا: اسقاط یا عدم‌اسقاط حجیت روایت با اعراض مشهور از آن مسئله‌ای مبنایی است؛ لذا گرچه بسیاری 
از اصولیان اعراض مشهور از روایت را سبب اسقاط ححیت روایت می‌دانند؛ اما در مقابل» برخی از 
اصولیان نیز اعراض مشهور از روایت را سبب اسقاط ححیت و اعتبار آن ندانسته‌اند؛ زیرا ادلة اعتبار خبر 
واحد. مطلق است و حجیت آن را مقید به قید یا مخصص به خصوصیتی نکرده‌اند؛ بنابراین حتی اگر ظنی 
(همچون اعراض مشهور از روایت) برخلاف خبر واحلٍ صحیح تحقق یابد. حجیت آن ساقط و منتفی 
نخواهد شد؛ ۲ ان از میان فقیهان متقدم. ابن‌جنید اسکافی و از میان معاصران نیز فقهایی چون خونی در 
مبانی تکملة المنهاج» مدنی کاشانی در کتاب الدیات" و جواد تبریزی در تنقیح مبانی الاحکام.* به روایت 
ظریف در این مورد استناد کرده‌اند؛ تالغ شاید دلیل عمل‌نکردن مشهور به مضمون روایت ظریف به دو 
دلیل است: ۱. تعلیل نادرست مذکور در این روایت؛ ۲. روایات متعددی که دية انگشتان پا و دست را برابر 
قرار داده‌اند. حال‌آنکه در این روایت تفاوت قانل شده است» ولی هیچ‌کدام از این دو دلیل مانم از تمسک به 
روایت ظریف نمی‌شود؛ زیرا عدم‌صحت تعلیل سبب رفع ید از حکم وارده بر آن نمی‌شود و شاید علت 
نادرست‌بودن تعلیل» اشتباه در ضبط حدیث باشد و همچنین روایات وارده در خصوص تساوی دية انگشتان 
دست و پا هستند نه دربارة ناخن‌های انگشتان. بنابراین با این توضیحات. اظهر» عمل به صحیحه عبدالله 


بن‌سنان اشتته و آنچه در کتاب ظریف آمده است. 


نتیجه‌گیری 

در زمینة دیة ناخن چهار دیدگاه در فقه امامیه بازشناسی شده است: 

نخستین دیدگاه متعلق به مشهور امامیه است که ادلهٌ استنادی این دیدگاه محل مناقشه است؛ زیرا 
روایت مسمع» ضعیف است و مورد عمل مشهور فقها نیز واقع نشده است» حتی بر فرض عمل مشهور فقها 
به روایت مزبور» هیچ کدام از فقیهان متقدم پیرو نظرية مشهور متعرض روایت مسمع نشده‌اند و از طرفی» 
روایت عبدالله‌بن‌سنان نیز روایتی صحیح است که مقیدکردن آن به روایت ضعیف (روایت مسمع) بعید 
۱. نک: مکارم شیرازی» انوار الاصول» ۵۲/۳؛ مظفر. اصول الفقه ۲۵۳/۳؛ حکیم» الاصول العامةه ۲۲۱/۱؛ نائینی» اجود التقریرات؛ ۰1۵۹/۲ 
۲. آخوند خراسانی کفاية الاصول. ۳۳۲ت۳۳۳۷؛ خونی؛ مصباح الاصول. ۱ مقدس اردبیلی» مجمع الفانده و البرهان؛ 4۰۵/۱۶ 


۳ مدنی کاشانی؛ کتاب الدیات» ۰۲۳۱ 
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است. 

دیدگاه دوم که متعلق به ابن‌حنید اسکافی است. دلیلی برای توحیه این مدعا نتوانستیم پیدا کنیم؛ لذا 
چنین به نظر می‌آید که ادعایی بدون دلیل است و همین مسئله سبب شده است که هیچکدام از فقیهان؛ پیرو 
وی در این مسئله نشوند. 

دیدگاه سوم که متعلق به ابن‌ادریس حلی است نیز مستند به ادله‌ای است که همگی قابل‌مناقشه است؛ 
زیرا استناد به ادلة فقاهتی (اصل برانت) در فرض فقدان ادلهٌ احتهادی است» حال‌آنکه در فرض مسئله دو 
روایت معتبر عبدالله‌بن‌سنان و ظریف موجود است. همچنین سیاه‌روئیدن ناخن به‌معنای شل‌شدن آن 
نیست تا آن را عضوی فلج محسوب نموده و مطبق با قاعدة دی آن را دو سوم ده عضو سالم قرار داد و 
همچنین استناد به بخشی از روایت مسمع نیز مورد ایراد است» زیر اولاً روایت ضعیف است و ثانیا عمل به 
بخشی از روایت و رهانمودن بخش دیگر آن خارج از قواعد استنباط احکام شرعی است. 

دیدگاه چهارم که متعلق به آیت‌الله خوئی و برخی از فقهای متأّخر است. به‌دلیل استناد به ادلة درخور 
دفاع می‌تواند مبنای عمل قانون مجازات اسلامی قرار گیرد؛ ایشان در این دیدگاه به دو روایت معتبر و 
مشهور عبدالله‌بن‌سنان و ظریف استناد کرده است و باوجود چنین روایاتی» ضرورتی برای عمل به روایت 

پس از مطرح‌کردن اشکالات وارده بر نظریةُ مشهور در زمینة دی ناخن و موحه‌بودن این اشکالات و در 
تقایل فبوت دیدگاه مخدیل یه نظر می‌رسد شایستته ات مادة ۶۴۵ فانون محاوانت اسلامی که به‌تبفیست از 
دیدگاه مشهور تدوین یافته است. به این صورت اصلاح شود: «دیة آزبین‌بردن هرکدام از ناخن‌های دست. 
نیم درصد دیة کامل و ناخن انگشت شست پاء سه درصد دی کامل و ساير ناخن‌های انگشت پا یک درصد 


ده کامل است.» 
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زطم‌دمع‌مناطانظ 64ممهاناعمد:] 

نماد تنججطیتنصا :یج وله مجماطلان له نمی گا حعقصبم اه عم تلو1۲ تدم صطز صععد! رتطم۸ 
۰ ریگ توق تصقاع؟ تتقطوتانه 1 

بله۸ نوقط (که)ا ماه 2۸ نیج عجت 2 مت عبط و نج 4مصصمطن) رتصععهننطگکا فمقطل۸ 
.1-3-1409( 
تتجطوتاطاه1 عمالد ناجیجطعتنص! جهوم) .مقتصلله صق 4 لر مجططکصله 0قتاع .مج عطذ حفعمل ,ان طمصعال۸ 
۰ ,۸۸۱۷۵۱ نحقطن تصقاوآ 

.تصحاعآ زقتقطمتنم تون نصنم تکاله صقاطصض له ۶ جری له کلمط ۱ مه دز صععمل تنل طمصهال۸ 


۰ رت تن توق 


صقصا نصهنم) عچمدصلله امطع/1 جاه" لو درلکله صحقلطصله بو .لعج صط. صععهلظ رطللا طمصهوال۸ 
۰ ,۸۳۷۵ معط .(کش)ون4ع6 

عحاگدنا نصیج) .مقلطشله لول مد محططلله د« صمحلتلله کطعی .صععظ صطذ همصصو‌جن۱ رتفصنط آنهع۲ 
۰ رآ۸۷۵ تمقطن تصقاعا تاقبقطمتامآ 

مر تحطهحقطاطقان1 نهیم ۰ رمک له عمجماطله/۷ کر 2اه تومد له .طهالم 0طه حطز ۱۸6020 ,24و۱۸ ۳24 
,04 ره:۸ توقط قفزهلا تمه سماا طقال۸ 

نصیج) وله علتلطن/2 ملک تا لزج«متله مق .حععدلظ صطا مصصمطن بمتونمه‌جا(له عطله۴ 
۰ باه۸۱ تمقط .صقرلت جوز 


وصمله]۷ جصن6 بت ولا -1د 2۲۷۵ ولاد ۳۷ 216 وی هک هک رد2۷ جرب رد دلض صوز تلم رصق ۴20 


راه۸۳ نمقط رتسا له جش له صقصا 

تححطه قهزلط تطعه نوا( طعللق نموم تحطممعطاطفان نهیم تیمک موه حتعطت)۱ لبق تمقطمق 4برز۲ 
. رآ۵ ۸۵۲۷ 

۰ راه ۸ تحقطت بصء تیم .مترجون اد لول ۶ تمس له عقوت 2 تود؟ لمصصمطن رصتله 

لح 2 جهوج بج تبوطکله لتقعولا 7جطد چلز « کته لممد۲۷ تلد ححعد! صطز 4مصصمطن) تلنهق" سا 
۰ بله۸7 تمعن .(ک۸) رد۴ 
تصعظ حصجلاش 10 ۳2ه0) ملک زا م2 ۷۸/2۶ .4مصصمطه۱ صطذ 27240[ 4مصصهجه ۷ تلهم تصرردعن 1 


6۰ رله ۸۳ نمقط) متمیش او طوعت اه رجا جعر] 


پله۸۳۳ نحقطن (0)۸6ط۱)2 لد صخصااه دطملم( 2ج له تطجیت :و2 .4مصصمطن حمححطک تصیردعنظ 


(1-9-0۰. 
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طعال۸ غهر۸ طمصعط‌اطهانک تنجیچطمننما نصیج) .ععلمده ۷ لا مملتعه/۱ 2 .تلم حطذ همصصعجت)۱ بطتعصع! صط 
۰ ره تحقطن .گهزدلط تطعمکنه) 

195/1415۰ لو تحوقطن .(ک۳۱28۲)۸ صقصا نیج نموت هعلق صطا فمصصمطن/ رطیرهمحطو3 فطز 

بتصقاع تجبوطمننما تمالد! نهیم) .متودتاو منطو 72 معط طاقن تاه صطذ 4مصصعطن۱ بطرهسحطحظ صط 
مس نوقطن 


-أه طاتطدظ مهزه/۷ :مد تجججالا ۷اه دیرگ متیر تحجهاو 21-1 ۰صصصهوی ۷۲( از دحوم تلف 40طد۲ صط1 


پم( 


۰ راه۸۱۷ تمقط درتصقاه 

متصعاعا تقبقطعتاص عمالدنا نهیم وله نها سحل اه یه .4مصطه صوذ 0محصصصموت) روتتل] صطا 
۰ رت تس توقطن 

بلسد نمقط مکقطک! صقصا هم معنممجه/۱ نیج وله املاصلد1 تمقطم/ .صنعع له عطظ رتتطک1 
۱( 


۰ ره ۸۵۳۷ نمقط بط صقص] تقعم 2رط[ معتوعج ۱۷۵ نصدم) تج 2 ۸/۶۵2۲ .صنعوی اه ند رتتط؟1 


۰ ۸۱۷۵ توقطن مصلا له عظ نهیم عملتءه۱۷ 2۳ مه طعالم طقا رتموه‌صنط؟1 

۰ مرصبتقطقطن قطن .تصقافااه تیاه عقن رصعیطه؟ 2 .طتوکه۷ صطذ 4مصصمطت۷ رتصتلت؟ 

۰ راه۸۱۷ تحقط .تصقامک تتعیهطعتام مادنا نیم عقور2 بممن عفن رتصقطعق تصدل] 

خصی) مقطاللشلد طتطح12 صطلوظ ۶ له طفجلد2۸۸ ,تود؟ مصصجطن/۱ صطا عنفوظ 4مصصمطن/۱ بتعنازم 
6۰ رله۸۰۱ حرطم گهزهلا تطعم عم ندیم ترحطعممقطاطقا 1 

۰ رآه۸۳۷ نمقطن .صعیدل تامدلط :هی 202 مگ سنوحاط رتمک صنعق‌اه)۱( 

حقرلا قصعا نهیم .معتدلاه مد لقلدتلاه لتقععلا ۶ صطلولله کرچیهک .صفعف! صطا هه طلنظ ونووهطت 
۰ رتست توق 

مقاصال له قطو ملگ ۶ مرقطتطاه مه ملتقاه ‏ ممزولا .حون( صطز فمصطم تلتطدکنم عهقهه‌ون 
۰ ,۸۸۱۷۵۱ نمقطن ,تصقام؟ تتهیهطمناما تمد نسنه 

۰ راوس قطن .متصنط نله عته مطمعله)۱ تیم و2 موز تیک 4ط۸ رتلتطدنم تمعن 
نمقط .حقرتلت قصعز خصیام) 2۷26 حجهاطللت/2 ندلگ ۶ لشرچه هه نو .مصطه رتتقعصحمسنطک1 سممون( 
۰ رنه :1۱۱۱۱ 

0۰ رآه۸۳۷ تمقطن .تصقافا تتجیوطعناما عمقد نهیم وله لول ,جهن همجن رتککفچن۱ 
2۰ ره قطن یهوک تیم قتود1 2 0ممرش معط محصصمطن ۱ رتمت هآ( 


,۸۳۷۵ توقط ,اصح تصفیطه [ نگ 21-1 اجلتص 1 توردط ۷ عم 1:1 ۳2 دیزی 1 تلف( رتقط تطماطنه 


۶ نشریه فقه و اصول. سال پنجاه و ششم. شماره ۰۱ شماره پیاپی ۱۳۰ 


۳/۱۵۳۱ 

ب(گ۸) مونفق5 صقصا نج .ه که طقمو نم د که تقو -هرحعد حطا ففصصهطت)۱ رتیفبرن! متطتله ینیم 
:6۰ رآه۸۰ تمقطن 

رله۸ تمقطن (که) ونفعی صقصا ترطمعزیه‌ه۱ -طهانککله عع1۲ تیم (ع‌وتهدجله مهوت .ونکقک رتمقطت؟ 
191412۰ 

تمد زنجصنگ(له نیج .صحوکلله ده لقلوکلله مقروظ ۶ نله طمبله م2 بعکهته ۸4 تومووادی 
رصسقطقطن توقطن ,طعاله غمرق امتشما 

رجا جعن1 جاصفظ .له چتوتلگ دیلک مجلهک له نومه نوج صطا صمعواظ 4مصصمطن) نطعسعز طنطع6 
,4 رت گد۲۱ تم‌قطن تطمتش له طاقتة له 

بله۸۳ قطن تعله عج۲۳ جاصنعظ .حمجلول له نوناک شوک لا وله ادرچیلی .ححعهل صطا طتاکن)۱ رکیمهرد6 
.1-20( 

وت لد عع۲ اصقظ .محصجقصلله طون ‏ محوطلههزطلله و هب2 عللع۱۵ جوز فمصصمطن۱ رلدسم قتطفطه 
۰ راه۸۱۷ نمقطن بدرتصقافآ-له جر 

تصت) ,وله وله ملک ۶ محمحطله مقسحتله ‏ ظه صطز متناله صردظ رتصقط؟ 0تطفطه 


۰ ,۸۸۱۷۵۱ قطن .مراد تطعطهان1 


گبهم 2 معنععخ ۱۷۵ نهیج) ,جملعل لو هدرک توصو1 چلر حلص له لقعد/۸ ۸ صطز صتنا-له رد رتحقط؟ 4تطمطه 


۰ ر ۸۸۱۳۷۵1 توقط 2تصح او[ 1 


,۸۷۵ توقطن .وقلجی هنک تصفیطه؟ و له ورطکاه ۶ رد2 تود؟ لمصهصمطن) رتمتطفنطه 
1-96-4۰( 

صتصتو 21-۷6۵ جوت ول 2۷24۶ تمجهاللن دیلک ۶ تلهویله سشدرلکله .لمصصوجن)۱ صط کلم رتردطم‌2طه] 
,1409 رد۸۰۱۷ نحقط .قوزولط تطعه ع4( طقللق غمیرق تحطفمعطاطقان نصی 

رله۸ نحقطن حتطحطکاه دوتلزی لد تون نصیم) وله تقایل :ص«ق‌اطصاه تمدل2۸/۵ طتومع7 .دندز رد1 
:*28- 

تحمتش له طقت‌کله بط حعظ چمنله ده طوتلله مسفرن/2 گر مرجزارله .حمعداظ حطز فحصصه‌طن تعق 
0۰ رت تن توق 

رصتتقطقطن) خمقطن ,ماه دنله عون تصعیطه؟ مق‌لطشله طتَطهمط12 .صععوظ صطذ 4مصصعجن)۱ رتعت]" 


(1-407۰ 


